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 چکیده
موجب ارتقای ذهنی و تفکر انتقادی ادبیات کودک و نوجوان، افزون بر ایجاد لذت و سرگرمی، 

-شود. جمشید خانیان، از نویسندگان برجستۀ ادبیات کودک و نوجوان در ایران، با بهرهخواننده می

های روز نویسندگی، در آثار خود به انتقال و القای مفاهیم آموزشی و گیری از شگردها و تکنیک

تحلیلی به  -با رویکردی توصیفیتربیتی کودک و نوجوان کمک کرده است. در این پژوهش 

شگردهای داستانی جهت آموزش و تربیت مخاطبان در داستان قلب زیبای بابور از این نویسنده 

گیری از عناصر گوناگون چون دهد در این داستان ابتدا با بهرهها نشان میپرداخته شده است. بررسی

ر بدون قطعیت، بستری امن برای آموزش و گفتگو با مخاطب، بالابردن اعتماد به نفس او و اظهار نظ

تربیت مخاطب فراهم ساخته شده است. سپس راوی با شگردهای روایی همچون پرسیدن نظر 

های فرهنگی مشترک، رفع ابهام، تاکید، آموزش از طریق نمادها یا مفاهیم گیری از زمینهمخاطب، بهره

کند و مفاهیمی و تداوم روایت با خود همراه میمتقارن و گاه متضاد، تعلیق و ... مخاطب را در تولید 

، شیرینی کنجکاوی، کسب راهکارهایی برای رسیدن به پاسخ چون اهمیت دانستن و کسب آگاهی

نویسی و.. را به تر از همه شگردهای داستانها، سودمندی راهنمایی گرفتن از بزرگان و مهمپرسش

بینی پایان داستان و آزادی مخاطب برای پیشدهد. همچنین چند راوی داشتن مخاطب آموزش می

داستان، بیانگر توجه به مخاطب و شکستن قدرت راوی است. بنابراین خانیان موفق شده است در 
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دهی به مخاطب ای دوسویه بین راوی و مخاطب و سهماین اثر داستانی تکنیکال، با ایجاد رابطه

 مفاهیم ارزشمندی را آموزش دهد. 
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  مقدمّه. 1

ای حساس در یافتن هویت و رسیدن به استقلال اندیشه است. ادبیات نوجوانی دوره

نوجوان باید ضمن مطابقت با شرایط روحی، جسمی، ذهنی و عاطفی کودکان و نوجوانان، 

های آنان باشد. ای برای بازتاب دغدغهآینه مخاطبانش را به رشد و بالندگی رسانده،

ادبیات کودک  و نوجوان در ایران تقریباً نوپا است و پیشینۀ طولانی ندارد و به تبع آن 

ها نیز به های انتقادی در این حوزه نیز بسیار اندک است؛ بخشی از این پژوهشپژوهش

 ی آنها اختصاص دارد.گرایموضوع نقش ادبیات کودک و نوجوان در رشد ذهنی و تعقل

آموزش مسائل زندگی، سوق دادن کودکان و نوجوانان به تفکر و تربیت آنها بستری امن 

رسد داستان یکی از بهترین و پرسودترین بسترها در این طلبد که به نظر میو مناسب می

زمینه است. داستان موجب درک بیشتر کودک و نوجوان از زندگی و محیط اطراف 

سازد که همین نها را به فضایی آزاد و به دور از هرگونه محدودیت وارد میشود و آمی

انگیزد. جمشید خانیان از نویسندگان برجستۀ ادبیات کودک و امر تفکر آنها را برمی

گیری از شگردهای خاص توانسته به هایش با بهرهنوجوان در ایران است که  در داستان

پرورشی را به مخاطب انتقال دهد. این مقاله بر آن  خوبی و به زیبایی مفاهیم آموزشی و

از خانیان را در آموزش و پرورش کودکان و  قلب زیبای بابورهای داستان است توانایی

گیرد و هدف تحلیلی صورت می-نوجوانان بررسی کند. این پژوهش با رویکردی توصیفی

هت ارائۀ مفاهیم آموزشی نگارنده آن است پس از ارائۀ مبانی نظری، شگردهای نویسنده ج

 و تربیتی و همچنین خود مفاهیم را بررسی کند. 



 

 

 . پیشینۀ تحقیق:2

بررسی تفکر انتقادی در ادبیات کودک »ای با عنوان ( در مقاله1399حیرانی و همکاران)

های معمولی تحلیلی به کشف امکانات بالقوۀ داستان-با رویکردی توصیفی« و نوجوان

اند. های تفکر انتقادی در ادبیات کودک و نوجوان پرداختهری مهارتگیدر تقویت و شکل

توانند به عنوان های معمولی با کیفیت مناسب، میاند که داستانگرفته و چنین نتیجه

رو نیز در راستای کشف ای آموزشی استفاده شوند. از آنجا که پژوهش پیشوسیله

ی است، مقالۀ حیرانی و همکاران یکی شگردهای نویسنده در جهت القای مفاهیم آموزش

 های پژوهش در نظر گرفته شده است.از پیشینه

نگاهی به مفهوم سوژگی و بیناسوژگی در رمان ادسون آرانتس »( در مقالۀ 1400فر)آرامش

شناسانه دایرۀ ،  با رویکردی هستی«اش از جمشید خانیاندوناسیمنتو و خرگوش هیمالیایی

را  اشادسون آرانتس دوناسیمنتو و خرگوش هیمالیاییستان های دااختیارات سوژه

های مند کردن سوژهدارد خانیان با آگاهی بخشیدن و کنشبررسی کرده است. وی بیان می

ها رادر جهت ساختن داستان در میان یک مذاکرۀ بیناسوژگانی، توانمند داستانش، آن

داستان را مطرح ساخته است؛ های دهی به شخصیتساخته است. این مقاله نیز سهم

-کند. بنابراین به طور غیرمستقیم سهمپنداری میذاتهایی که مخاطب با آنها همشخصیت

دهی به مخاطب نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ موضوعی که مد نظر نگارندۀ پژوهش 

 پیش رو است.

آموزش در دو رمان /شیوۀ القای ایدئولوژی و تأثیر آن بر تقابل»( در مقالۀ 1397آقاپور)

های کودکان، ، براساس نظرات استیونز و مک کالم دربارۀ ایدئولوژی و کتاب«نوجوان

های پنهان و آشکار در های القای ایدئولوژی و بازنمایی لذت جستجوی ایدئولوژیشیوه

پوت از خانیان و کنسرو غول از مهدی رجبی پرداخته و لیدو رمان کوتولۀ سرزمین لی



 

ای در رفع یا کنار آمدن یجه گرفته است که تخیل در هر دو داستان جایگاه ویژهچنین نت

با مشکلات دنیای واقعی دارد. از آنجا که مقالۀ پیش رو نیز به جستجوی شگردهای 

های این پژوهش به شمار نویسنده برای القای مفاهیم است، مقالۀ آقاپور نیز یکی از پیشینه

 آید.می

،  «بینامتنیت در فراداستان قلب زیبای بابور نوشتۀ جمشید خانیان»الۀ ( در مق1393باقری)

دارد نویسنده برای پیشبرد فرآیند کند و بیان مینیز این اثر را به عنوان فراداستان معرفی می

روایت، باورپذیری و القای معانی از بینامتنیت بهره برده است. بخشی از پژوهش پیش 

ونگی آن در داستان قلب زیبای بابور است. از این رو مقالۀ رو نیز دربارۀ روایت و چگ

 آید.شمار میباقری پیشینۀ این پژوهش به

 

 . مبانی نظری:3

دهی به مخاطب صورت آموزش در این داستان با شگردی در حوزۀ روایت، یعنی سهم

گرفته است. بنابراین بایسته است در بخش مبانی نظری هم به مسائل نظری در حوزۀ 

 دهی به مخاطب پرداخته شود:جایگاه و اهمیت آموزش در داستان و هم در حوزۀ سهم

 

 . جایگاه آموزش در داستان3.1

های جدید و ارتقای خوانش داستان افزون بر ایجاد لذت و سرگرمی، موجب کسب تجربه

و  های کودکان و نوجوانان نیز از این امر مستثنا نیستند؛ کودکانشود. داستانذهنی می

شوند و از فراز و فرودهای داستان عبور های داستان همراه مینوجوانان با شخصیت

ذات پنداری با کنند)همها و حوادث برقرار میکنند و با ارتباط عمیقی که با شخصیتمی


